
 

 زبانان به قیاس عربیی برساختۀ فارسیهاواژه

 بهروز صفرزاده

ها و اوزان عربی موجوب شوده کوه زبانان با قواعد صرب و نحو و قالبآشنایی دیرینۀ فارسی
از قبیول ، «فَعّوال»های عربی بور وزن مثلًا وجود واژه. سازی کنندگاه آنان براساس قیاس واژه

ـاتزبانان ه کوه فارسویو طماد باعث شود، اطيخ، حمال، جراح، بقال اج، حـراف، ثب  ، خـر 
 .را بسازند نرادو ، لفاظ ،کفاش، قناد، عکاس، عصار، طراح، اديش، اسيس

نگارنوده ایون . نموا وجوود داردهزار تکوواژ عربوی و عربیدر فارسی امروز بی  از هفت
وجو تجس، که مشخصاتشان در پایان مقاله آمده، گانۀ عربیهای هفدهها را در فرهنگژتکوا

هوایی را کوه در اینوک واژه. اسوتکردههوا را ثبوت و معنایی آن، املایی، های آواییو تفاوت
جوا در این، شوانبندی براسواس وزن صرفیبا دسوته، استگانۀ عربی نیافتههای هفدهفرهنگ

 .آوردمی

 وزن استفعال
 .هااستعمار و استحمار ملت: تحمیق؛ خر دانستن؛ حِمار شمردن: استحمار
 .قیاساً درست است. خواهیدرمان؛ علاج خواستن: استعلاج

 وزن اَفعال
های مکسر در عربوی طبق آماری که نگارنده از جمع. سهام؛ هاسهم؛ سهمجمع : اسَهام

، اسوت «فَعل»وجود دارد که مفردشان بر وزن  «اَفعال»بر وزن  ۀژبی  از چهارصد وا، گرفته
قیاسی  افَعالبه  فعَلجمع بستن  ،بنابراین(. ليمَ مع ج) اليامَو ( حجمجمع ) احَجامازجمله 

 .است
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های مکسر در عربوی طبق آماری که نگارنده از جمع. طبقات؛ قشرها؛ قشرجمع : اقَشار
 «فِعول»وجود دارد کوه مفردشوان بور وزن  «اَفعال»بر وزن  ۀژپنجاه واصدوبی  از سی، گرفته
 .استقیاسی  افَعالبه  فِعلبنابراین جمع بستن . است

 وزن اِفعال
 .استشدهساخته  متیعزو  عازمتحت تأثیر . فرستادن؛ گسیل کردن؛ روانه کردن: اعزام

 وزن تَفاعُل
( ساختن) «ین »از ریشۀ  یتبان. گاوبندی؛ وپاختساخت؛ بندوبست؛ زدوبند: یتبان

ارتبواط نیز این « وپاختساخت»معادل  یعنی . است یمبتنو ، یمبن، یبان، بناریشه با و هم
 .دهدمعنایی با ساختن را نشان می

 .استشدهساخته  دوامو  دائمتحت تأثیر . استمرار: تداوم

 وزن تَفَعفُع
بوه ایون معنوی  ةمَجمَجدر عربی . جویده حرب زدن؛ ها را مبهم بیان کردنواژه: تَمَجمُ 

 .رودمی کاربه

ل  وزن تَفَعُّ
 .استشدهساخته  تیسراتحت تأثیر . تعمیم؛ سرایت: یتسر  

حدر عربی . ورق زدن: تور   رود کوه در فارسوی هوم رایوج موی کاربوهبه این معنی  تصف 
 .است

 وزن تفعیل
 ةزَرقـو  زَر در عربی . وسیلۀ سرنگدر بدن به، ویژه داروبه، وارد کردن هر مایعی: قیتزر

 .رودمی کاربهبه این معنی 
 .انتقاد: ديتنق

 وزن فَعّال
ات ثبََـتَ چون فعل ثلاثی مجورد . ها و اداراتها و مدارک در سازمانمهمسئول ثبت نا: ثب 

ً ی ً و  ثبُتُ ثبَاتا ات ۀژوا، نه متعدی، لازم است ثبُوتا  .تواند چنین معنایی داشته باشدنمی ثب 
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، از دیرباز در فارسی رایج بوده «سخن» معنیبه حرفچون . وراج؛ پرچانه؛ پرگو: حر اف
 .استهشداین صیغۀ مبالغه ساخته 

اج  .خرجول؛ کندحد خرج میازبازانه و بی ودلکسی که دست: خر 
بور  ،بنوابراین؛ اسوت« وسس»از ریشۀ  استيس ۀژوا. بازسیاست؛ مدارسیاست: اسيس
اسشود می «فَعّال»وزن  هایی اما این مخالفت قیاس در خود عربی هم نمونه. اسيسَ نه ، سَو 
اغ  ) اغيصَ  هایکه واژهچنان، دارد   ) اسيـقَ ، «ودص»از ریشوۀ ( «دروغگوو» معنیبه، صَو 

اس همیشوه » معنیبوه، وميـقَ   ) اميقَ و ، «وسق»از ریشۀ ( «کمانگر، سازکمان» معنیبه، قوَ 
 .استدههای عربی آمدر فرهنگ« ومق»از ریشۀ ( «پاینده
یوا  «دن بنواسواختن و بورآور»ی معندر عربی بوه« دیش» ۀدما. بازحقه؛ کارفریب: اديش

بور نگارنوده  «بازیحقوه»و  «کواریفریب»است و ارتباط آن با مفهووم  «اندود کردن دیوار»
 .استدهپوشی

اح مهوا طوراح هنوری را ر ع. کنودکسی که چیزی طرح می: طر  اسوم فاعول از ) مُصَـم 
 .نامندمی( ميتصم

ار  .وغنگرر؛ های روغنی استاز دانه( کشیروغن) گیریکسی که کارش روغن: عص 
رها عر . گیردکسی که عکس می: عک اس  .گویندمی( اسم فاعل از تصویر) مُصَو 

در . گوینودمی یحَلوانها به این معنی عر . فروششیرینی؛ سازشیرینی؛ پزشیرینی: قن اد
ـان: هوا اشواره کوردتووان بوه اینگرفته شده و از نظایر آن در عربوی می قنداز  قنادفارسی   جَب 

اد ،(جُبناز ، شپنیرفرو) ـاب ،(دیـحداز ، فوروشآهنگر یوا آهن) حد  از ، فروشچوو ) خَش 
اج ،(خَشَب ـان ،(سَـرجاز ، سواززین) سَـر  ـام ،(لـَبَناز ، شویرفروش) لبَ  ، فروشگوشوت) لحَ 
از ،(لحَماز ، قصا   (.موز از، موزفروش) مَو 

اش هوای رهنگدر ف کفـشفارسوی  ۀژوا. کنوددوزد یوا تعمیور میکسی که کف  می: کف 
اءگویند ها به کفاش میعر . استنیامدهگانۀ عربی هفده  (.«کف » معنیبه حِکاءاز ) حَک 

اظ  .بازلفظ؛ پردازلفظ: لف 
اد  .دستنردباز چر ؛ نرد مهارت داردکسی که در بازی تخته: نر 

 وزن فعالت
 .بخل؛ بخیلی: بخالت
 .خلاقیت؛ نوآوری: بداعت

 .به این معنی است حِفاظعربی در . حفظ؛ دارینگه: حفاظت
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 .مداخله: دخالت
 .دلیری: رشادت

 .رضا؛ خشنودی: تیرضا
 .تشابه: شباهت
 .طفولیت؛ بچگی؛ کودکی: صباوت
 .فراد؛ آسودگی؛ فارد بودن یا شدن: فراغت

 .داوری: قضاوت
را برای دلالت بر شغل و پیشه یا مقام  «ةفِعال»در عربی وزن . شغل و مقام ناظم: نظامت

اداز ) ةحِـداد ،(جـراحاز ) ةجِراحـ ،(تـاجراز ) ةتِجارمثلًا ؛ اندنصب قرارداد کردهو م  ،(حـد 
ازاز ) ةخِباز از ) ةقِبال ،(قصاباز ) ةقِصاب ،(سيرئاز ) ةاسیر/  ةرِئاس ،(اطيخاز ) ةاطيخ ،(خب 
 (.ریوزاز ) ةوِزار ،(نائباز ) ةابين ،(نجاراز ) ةنِجار ،(ةقابل

 .قیاساً درست است( اظمناز ) نِظامتبنابراین 
 .هلاک؛ نابودی: هلاکت

، اسوت ةیوا فِعالو ةها وزن فَعال یا فِعال مساوی فَعالشود که در آنهایی در عربی دیده مینمونه
   سَـلام؛ ةسَـغاب   سَـغاب؛ ةخَسـار   خَسـار: پایانی تأثیری در معنی نودارد«  »یعنی بود و نبود 

؛ ةکَلالـ   کَـلال؛ ةفضَـاح   فِضـاح؛ ةضَـلال   ضَلال؛ ةغارصَ    صَغار؛ ةسَماح   سَماح؛ ةسَلام
إقوام »( ۳۴آیوۀ ، ۲۳ ۀرو سوو ۴۳آیوۀ ، ۲۸ ۀرسوو) حتوی در قورآن. ةلِواط   لِواط؛ ةلجَاج   لجَاج
تووان از هموین های زیر را در فارسوی میواژه ،بنابراین .استدهآم«  الصلا ةإقام»جای به«  الصلا

 صـباوت ،(ت+  ی+ رضا ) تیرضا ،(ت+ رَشاد ) رشادت ،(ت +حفاظ ) حفاظت: قبیل دانست
 (.ت+ هلا  ) هلاکت ،(ت+  و+  قضا) قضاوت ،(ت+ فراغ ) فراغت ،(ت+  و+  صبا)

 وزن فِعالی
 .ییواجب کفا: مربوط به کفایت: ییکفا
ماننود ، اندقیاسواً درسوت یکنائو  یکفائ. ییرات کنايتعب: مربوط به یا دارای کنایه: ییکنا

 (.تینها) ینهائو  ،(تیروا) یروائ ،(تیجنا) یئجنا

 وزن فُعل
 «گیریپوشویدگی یوا گوشوه» معنیبوه حَجبممکن است تغییریافتۀ . حیا؛ شرم: حُجب

 .باشد



010  
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 زبانان به قیاس عربیهای برساختۀ فارسیواژه های لغوی پژوهش 
 

 وزن فُعَلاء
های مشوبّهۀ بور وزن صوفت، طبوق قاعوده ،در عربوی. نادانوان؛ ابلهوان؛ ابلهجمع : بُلهَا

، است حُمقو  بُله احمقو  ابلهجمع  ،بنابراین. ستا «فُعل»جمع مکسرشان بر وزن  «اَفعَل»
کوه جموع  اسوتهنیافت «اَفعَول»ای بور وزن نگارنده تواکنون در عربوی واژه. حُمَقاءو  بُلهَاءنه 

جموع ) مدبـاء: باشود ليـفعَجموع  فعَُلاءقیاس این است که . باشد «فُعَلاء»مکسرش بر وزن 
جموع ) شـهداء ،(هيسـفجموع ) سفهاء ،(قيرفجمع ) رفقاء ،(بيخطجمع ) خطباء ،(بیمد

و  بُلهَـابوه  احمـقو  ابلهزبانان در جمع بستن فارسی ،بنابراین(. ليوکجمع ) وکلاء و ،(ديشه
 .اندبرخلاب قیاس عمل کرده حُمَقا

 .خردانبی؛ هااحمق؛ احمقجمع : حُمَقا
 فاضلو  ،عقلاو  عاقل، صلحاو  صالح، شعراو  شاعربه قیاس . عارفان؛ عارفجمع : عرفا

مراتب زایواتر از بوه فعَُلاءو  ليفعَدهد در عربی آمار نشان میکه هرچند ؛ ساخته شده فضلاو 
 .اندآورده فیعَررا جمع  عُرَفاءهای عربی در فرهنگ. است فعَُلاءو  فاعل

 وزن فَعُلانی
سواخته « یانـو »های مختوم به پسوند عربی به قیاس واژه. عضلاتمربوط به : یعَضُلان

در عربوی . ینـوران، ینفسـان، یفوقـان، یعقلانـ، یعصبان، یروحان، یجسمان، یتحتان: دهش
 .رودمی کاربهبه این معنی « یعَضَل»

 وزن فَعلوله
و ، ةروريصـ، ةخوخيشـ، ةمومـید، ةنونـيب، ةتوتيببه قیاس . سرپرستی؛ قیم بودن: مومتيق

 .استشدهساخته  ةلوليق

 وزن فُعَله
« وکش»از ریشوۀ  ةفعَُلـَبر وزن ( ةشُکَوَ : در اصل) ةشُکا. نشاکیا؛ یشاکجمع : شُکات

 .غُلاتو  یغال، رُواتو  یراو، قضُاتو  یقاضمانند ، قیاساً درست است. است

 وزن فَعول
 .رفته کاربهبه این معنی است که در فارسی هم  جَباندر عربی . بزدل؛ ترسو: جَبون
 شـرورممکون اسوت . به این معنی است ریر  شِ و  ریشَردر عربی . گرفتنه؛ آشوبگر: شَرور

 .باشد( پسوند) مرکب از شر + و ور
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 «لازم و نواگزیر» معنیبوهو  ةضـرورصفت نسبی از  یضروردر عربی . ضروری: ضَرور
 ضرور ۀژنسبت آن را زا د پنداشته و حذب کرده و وا ی«یا»غلط ای بهعده ،در فارسی. است

و  قيـحققدر درست است کوه کواربرد همان یضرورجای به ضروربردن  کاربه. اندرا ساخته
 !یعيطبو  یقيحقجای به عيطب

 .به این معنی است ريفِک  در عربی . متفکر؛ بسیاراندی ؛ غرق در تفکر: فکَور
 .کلفت؛ ضخیم؛ دارای قفر زیاد: قطَور

 وزن فُعول
و  قلـب ،قـرونو  قرن، قروضو  قرض، قبورو  قبربه قیاس . هاقبض؛ قبضجمع : قبُوض

های مکسر در عربوی طبق آماری که نگارنده از جمع. استشدهساخته  متونو  متنو ، قلوب
. وجوود دارد کوه مفردشوان بور وزن فَعول اسوت «فُعوول»بر وزن  ۀژبی  از پانصد وا، گرفته

 .قیاسی است فعُولبه  فعَلجمع بستن  ،بنابراین
 .هابافت؛ هانسج؛ نسَ جمع : نسُوج

 وزن فُعولت
 .استشدهساخته  حکومتو  حاکمظاهراً به قیاس . سکنا؛ اقامت؛ ساکن بودن: نتسکو

 وزن فُعولی
قیاسواً  ةفعُولهای بر وزن در عربی صفت نسبی از واژه. مربوط به یا دارای عفونت: یعُفون

 .یعُقوبو  ةعُقوب، یرُطوبو  ةرُطوب، یحُکومو  ةحُکوم، یبُطولو  ةبُطول: یفعُولشود می

 لوزن فَعی
 .استشدهساخته  قيعمو  لیطوو  ضیعرو  ميضخبه قیاس . دارای حجم زیاد: ميحج
 .دارای شکل زیبا: ليشک

 وزن فَواعیل
. نظیر استعجیب و بی نيخوانبه  خانجمع بستن . خانان؛ هاخان؛ خانجمع : نيخوان

 .انددر نظر داشته« خوان»را با املای  خانظاهراً 

 وزن مُستَفعل
. حرفی مستفعل اسوتآن اضافه بر وزن ش ( هفتم) حرب آخر. مآ رنگیف: مُستَفرَنگ

و قاعدتاً باید به صیغۀ اسم  استشدهساخته ( مآ عر ) مُستَعرِبظاهراً به قیاس  مستفرنگ
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هوا بورای بیوان ایون عر (. مسوتفرَنگ) نه صیغۀ اسم مفعوول، تلفظ شود( مستفرِنگ) فاعل
ــرنُ  ۀژمفهوووم وا ــرنِ  و( مووآبیفرنگی) تَفَ ــرنُس. برنوودمی کاربووهرا ( مووآ فرنگی) مُتَفَ  تَفَ

 .اندتوجهنیز جالب( مآبیآمریکایی) تأمرُ و ( مآبیفرانسوی)

 وزن مُفاعِل
شوما ؛ کنمخواه  موی»گویند می، «ببخشید مزاحم شدم»در تعارب در پاسخ : مُراحِم

« مـزاحم»و بوه قرینوۀ  تمرحمـو  رحمـتو  رحـمرا با اشتقاق از  مُراحم ۀژوا« . ایدمُراحم
 .اندساخته

 وزن مُفاعله
یعنی بیان رابفوۀ ، را با توجه به کارکرد با  مفاعله معارفه ۀژوا. آشنایی با یکدیگر: معارفه

 .اندساخته( شناختن) «ربد»از ریشۀ ، دوطرفه
 یعنی بیوان، را با توجه به کارکرد با  مفاعله معاشقه ۀژوا. بازی با یکدیگرعشق: معاشقه

 .اندساخته« قشد»از ریشۀ ، رابفۀ دوطرفه
را بوا توجوه بوه کوارکرد بوا   مفاهمـه ۀژوا. تفواهم؛ منظور یکدیگر را فهمیودن: مفاهمه

 .اندساخته« مهب»از ریشۀ ، یعنی بیان رابفۀ دوطرفه، مفاعله

 وزن مَفاعیل
سواخته  ريمشـاهو  مشـهوربوه قیواس . سرشناسوان؛ معروفوان؛ معروفجمع : فیمعار

بور  ۀژحدود پنجواه وا، های مکسر در عربی گرفتهطبق آماری که نگارنده از جمع. استشده
 .وزن مَفاعیل وجود دارد که مفردشان بر وزن مَفعول است

 وزن مَفعَل
بور وزن مَفعَول و ظواهراً بوه ( مَفبَب: در اصل) مَطَب  . اتاق پزشک؛ محل طبابت: مطب

 .استساخته شده و قیاساً درست  مَصَب  قیاس 

 وزن مُفعِل
 یمُعـددر عربوی بوه ایون معنوی . انودمشوتق کرده تیسرارا از  یمسر. واگیردار: یمُسر

 .گویندمی
 .اندمشتق کرده تیکفارا از  یمکف. کافی: یمُکف



014 
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 زبانان به قیاس عربیهای برساختۀ فارسیواژه های لغویپژوهش
 

ل  وزن مُفَعَّ
ط  «حواسوی و دیووانگیپریشان» معنیبوه خُبـاطدر عربوی . دیوانه؛ حواسپریشان: مُخَب 

ط. است  .اندمشتق کرده باطخُ را از  مخب 
پسور یوا » معنیبوهساخته شده و در اصل  زلففارسی  ۀژاز وا. امرد؛ اوا؛ ژیگول: مُزَل ف

 .«مردی بوده که موهای بلندی دارد
ز  مُقَمپَـزشوکل دیگور آن . ورقشوق؛ دادهعصواقورت؛ قمپزدرکن؛ اهل قمپز درکردن: مُقَپ 

ل است  .است که خارج از وزن صرفی مُفَعَّ
ـمساخته شده و معمولًا در تقابول بوا  کلا فارسی  ۀژاز وا. دارکلاه؛ برسرکلاه: مُکَلا    مُعَم 

 .استرفته کاربه( ایعمامه)

ل  وزن مُفَعِّ
 بـا  ۀژوا. اسوتشدهو ظاهراً به قیاس آن ساخته  یمُشَه  بر وزن . آورباه؛ آورشهوت: یمُبَه  

شوود می، آن را بوه بوا  تفعیول ببوریماست و اگر « وه »از ریشۀ  «نیروی جنسی» معنیبه
 .یمُبَه  نه ، است مُبَوِّ و اسم فاعل آن هم ( بر وزن تنبیه) هیتبو

د  .است ديتنقاسم فاعل از . منتقد: مُنَق 

 وزن مفعول
مبوتلا ) مسـلول ،(مبتلا به جنوون) مجنونبه قیاس . پیس ؛(پیسی) مبتلا به بَرَص: مبرو 

 .گویندبه این معنی می مبر در عربی . استشدهساخته ( مبتلا به صرد) مصروعو  ،(به سل
ً یغَرَِ  چون فعل ثلاثی مجرد . غریق؛ شدهغرق: مغرو  ، نه متعدی، لازم است غرَُ  غَرَقا
و  إغـرا دو مصودر متعودی  ،در عربوی. داشوته باشود( مغروق) تواند اسم مفعولقیاساً نمی

با ایون حوال . است مُغَر  و  مُغرَ ترتیب اند و اسم مفعولشان به«غرق کردن» معنیبه قیتغر
 «مفعوول»شود که اسوم مفعوول بوا  إفعوال بور وزن هایی استثنایی در عربی دیده مینمونه

ً : مثلاً ؛ «مُفعَل»نه ، آیدمی ً يجَعَلهَُ سع: مسعَدَ اللهُ فلُانا  .قالُ مُسعَدیو لا، فهُوَ مَسعود، دا

  های عربیدسازی با ونواژه
 «ـبلا »پیشوند 

، بلافاصـله، بلاشـبهه، بلاانقطـاع، بلااسـتثنابه قیواس . درنگبی؛ فوراً ؛ فوری: بلادرنگ
 .استشدهساخته ...  و، بلافصل
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 «لا ـ»پیشوند 
 .اندساخته شده... و، لامکهب، لاکتاب، ديلاق، لاعلاجبه قیاس : لاکردار، لاجون

 .استشدهساخته  یتناهیلاو  ريتغیلاو به قیاس  دنيچسباز ریشۀ . نچسب: تَچَسبَ یلا

 «ابو ـ» ۀرپیشوندوا
 .استشدهساخته  ابوالهولو  بیابوالعجابه قیاس . کسی که چند شغل دارد: ابوالمشاغل

، ابودردا، ابوجهلبه قیاس . ویژه خودروبه، وسیلۀ نقلیۀ بسیار فرسوده: ابوقراضه، ار يابوط
 .اندساخته شده ابوعطاو 

 «ـ الــ »میانوند 
 .ای در موسیقی سنتی ایرانیگوشه :ابوالچپ

 .انجام دادن کاری یا استفاده از چیزی ۀوشی: العملردستو
سواخته  الحسـنهقرضبوه قیواس . قرضی که قرار نیست آن را پس بدهنود: ند الپسقرض

 .استشده
ــــممنوع ـــوع، الانتشـــارممنوع :...ال ـــدرممنوع، الپخشممن ، ریالتصـــوممنوع، سیالت

، الکــارممنوع، القلمممنــوع، الصــداممنوع، الخروجممنــوع، الچهر وعممنــ، الچــا ممنوع
ـــهممنوع ـــهممنوع، المداخل ـــاتممنوع، المعامل ـــوع، الملاق ـــورودممنوع، المنبرممن ، ال
 .... ،الوکالهممنوع

 «ویـ »پسوند 
 .گویندبه این معنی می یحَلقَدر عربی . مانندحلقه؛ شکل حلقهبه: یحَلقَو
شوود می ةحَـوزمنسو  به ، نسبت در عربی ۀدطبق قاع. علمیه ۀزط به حومربو: یحوزَو

 .یدَولوَنه ، یدَولشود می ةدَولکه منسو  به چنان؛ یحوزونه ، یحَوز
نوه ، یدائـرشوود می ةدائـرمنسو  بوه ، نسبت در عربی ۀدطبق قاع. مدور؛ گِرد: یرویدا
 .رودمی کاربه یدائردر عربی . یدائرو

و ، یصفوو  یصف، یضويبو  یضيببه قیاس (. شکل هندسی) یسهمه مربوط ب: یسهمو
 .استشدهساخته  یعلوو  یعل

سواخته  یويـدنو ، یحـوزو، یحلقـو، یاخـروظاهراً به قیواس . هيکلمربوط به : یويکُل
 .گویندبه این معنی می(   کلیه ةکُلومربوط به ) یکُلودر عربی . استشده
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 .تيماهمربوط به : یماهُو
و  یسـهم، یضـويبو  یضـيببوه قیواس (. شکل هندسی) یهُکلولمربوط به : یهُکلولوَ

 .استشدهساخته  یعلوو  یعلو ، یصفوو  یصف، یسهمو

 «یاتـ »پسوند 
، اتيهیبـد، اتيـالاه، اتيـادببوه قیواس : اتيراسـت، اتيـدرون، اتیچرنـد، اتيجفنه

 .اندساخته شده...  و، اتيکشف، اتيشرع، اتياضیر

 «یتـ »پسوند 
، تيــزن، تیــرهبر، تيراســت، تيــدوئ، تيــخوب، تیــخر، تيــرانیا، تيــامن، تیيآشــنا

 و، تيمسئول، تيقابل، تيفعال، تيعموم، تياهمبه قیاس : تيمن، تیمرد، تیفنر، تیشهر
 .اندساخته شده... 

 منابع
دار  ،بیوروت ،لسـان العـرب (،۸۵۵۱/ هجوری  ۸۳۸۱) مکورمدبن الدین محموابوالفضل جمال، منظورابن

 .صادر
 ةالمفبعو ، القواهر ،(یزيــ انکلی عرب) یالقاموس العصر (،۸۵۱۱) إدوار ا، و إلیاس، إلیاس أنفون، إلیاس

 .ةالعصری
 ۸۳۵۲)تاریخ مقدموه:  و محمد شوقی أمین ةو أشربَ علی الفبع حسن علی عفی، و دیگران، إبراهیم، أنیس

 .تابی ،.نابی ،جابی. طيالمعجم الوس (،۸۵۴۲/ هجری 

 .لبنان ةمکتب ،بیروت. طيط المحيمح (،۸۵۵۳) بُفرُس، بستانی
 .دارالعلم للملایین ،بیروت ،(یزيـ انکلی عرب) المورد (،۸۵۵۲) روحی، بعلبکی
 .دارالعلم للملایین ،بیروت ،(یـ عربی زيانکل) المورد (،۸۵۵۲) منیر، بعلبکی
 . الحیا ةدار مکتب ،بیروت ،تاج العروس مِن جواهر القاموس تا(،)بی محمد مرتضی، زَبیدی

 ةآی ةمنشورات مکتب ،قم ،و الشوارد ةيفصَُحِ العربی مقرب الموارد ف هجری(، ۸۳۱۳) سعید الخوری، شَرتونی
 .الله العظمی المرعشی النجفی

المعجـم العربـی ترجمۀ کتوا   ،(یـ فارسی عرب) فرهنگ لاروس (،۸۳۱۳) (مترجم) سید حمید، طبیبیان
 .امیرکبیر ،تهران ،تألیف خلیل جُرّ ، الحدیث

 .لبنان ةمکتب ،بیروت ،ةمعجم الأخطاء الشائع (،۸۵۱۵) محمد، عدنانی
 .لبنان ةمکتب ،بیروت ،ةالمعاصر یةمعجم الأغلاط اللغو (،۸۵۱۵) عدنانی، محمد
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 ةمؤسسو ،بیوروت ،طيالقـاموس المحـ (،۸۵۵۳/ هجوری  ۸۳۸۱) یعقو دبن مجدالدین محم، فیروزآبادی
 .ةالرسال

 .دارالعلم للملایین ،بیروت ،الرائد (،۸۵۵۱) انجُبر، مسعود
افزوده شده که در آن تعدادی « ملحق»نام ای بهتکمله، در پایان متن .دارالمشرق ،بیروت (،۸۵۱۱) المنجد

 .استدهثبت نشده آم المنجدها و اصفلاحاتی که در متن از واژه
 .دارالمشرق ،بیروت (،۸۵۱۴) یالمنجد الأبجد

Dozy, R. Supplément aux dictionnaires arabes (1967), Leyde: E. J. Brill / Paris, G. P. 

Maisonneuve et Larose. 

Wehr, Hans, & Cowan, J. Milton (ed.) (1974), A Dictionary of Modern Written Arabic, 

Wiesbaden, Otto Harrassowitz, [Reprinted by Librairie du Liban, 1980]. 

 ،(یزيــ انکلی عربـ) ةالمعاصـر ةالعربي ةمعجم اللغ (،۸۵۱۱) میلتون. ج، و کوان، هانز، فیر: عربی عنوان
 .لبنان ةمکتب ،بیروت

ـ ی براسـاس فرهنـگ عربـ) یـ فارسـی فرهنـگ معاصـر عربـ (،۸۳۵۸) آذرتاش، آذرنوش: ترجمۀ فارسی
 .نی ،تهران ،۲ویراست  ،(هانس وری سيانهل


